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دفتر پژوهش های موسسه کیهان

حضور علمای مبارز در کاشان و عقده ای که گلوگیر نراقی شد

پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

رخشنده گوهر مشیری، احسان نراقی و پری نراقی خواهرش

كم نیستند پسرهايي كه گناه پدران را به دوش مي كشند.  
از وقتــي علیرضا رفته بود، حرف هاي نیش دار پســردايي فضل الله و 
پسرانش كمابیش به گوش همه  ما مي رسید. پدر هرچه بیشتر مي شنید، 
راضي تر مي شد. واضح بود كه آرامش فضل الله را نمي خواست . چند ماه از 
رفتن علیرضا مي گذشت كه شبي مادر از طرف میثم واسطه شد تا جريان 
خاطرخواهي مهتاب را كه از بستگانش بود، به گوش پدر برساند. پدر اول 
به رويش نیاورد، حتي تأكید كرد كه پســر مگر تو چند سال داري ؟ كار 

و كاسبي ات كجاست كه بخواهي زن بگیري ؟ 
۹اما وقتي از میثم شنید كه اگر دست نجنباند، دايي فضل الله مهتاب 

احسان نراقی-۳

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود

چند نفري به پدر تبريك گفتند. پدر با غرور لبخندي زد، انگار كه انتقام 
20 ســاله اش را از دوستي كه سال ها قبل به او خیانت كرده بود، گرفته 
است . با رضايت دستي به پشت میثم كشید كه با خوشحالي تند و تند 

پلك مي زد. 
- مبارك باشد پسر! زنده باشي ! مبارك باشد! 

مي دانستیم كه پدر براي بردن اين جنگ از پسردايي فضل الله چیزي 
باارزش را پیشكش كرده است . چیزي كه از عهده پسردايي فضل الله خارج 
بود، خانه دلوار را. جايي كه 20 سال قبل خشم اين خصومت را در خود 
خفه كرده بود. ســال ها بود كه آن عشق به دست فراموشي سپرده شده 
بود اما خیانتي كه فضل الله در حق برادرش كرده بود، قابل بخشش نبود. 
پس پدر لازم ديده بود كه براي سیراب كردن اين كینه چیزي ارزشمند 
را ببخشــد. او با خود فكر كرده بود، اين برد حســرت امیر را با فضل الله 
قسمت مي كند، چیزي كه همیشه آرزويش را داشت ؛ پسري به گناه پدر 

سبحان بالا رفت ، عباس گفت : »تو كجا مي آيي ؟« 
سبحان از روي ديوار سرك كشید. 

عبــاس خون غیرتش به جوش آمد و گفت : »برو پايین لا مصب ! تو 
ناسلامتي رفیق مايي .« 

پســرحاجي گفت : »به همین خیال باش كه دختره را به تو بدهند، 
دستت به كفش دختره هم نمي رسد.« 

اما عباس گوشش بدهكار نبود. 
- تو حالیت نیست ! نمي فهمي كه ما خاطرخواه همیم ؟ 

سبحان گفت : 

با آغازِ جنگِ جهانی دوم و اشــغالِ 
ايــران، عمرِ اســتبدادِ رضاخانی نیز در 
شــهريورماه ســال 1320ش، به پايان 
رسید. همان كسانی كه رضاخانِ میرپنجِ 
قزاق خانه را، به رضاشاهِ كبیرِ دربار تبديل 
كــرده بودند، او را بــا خفت و خواری از 
تختِ ســلطنت به زير كشیدند و راهی 
جزيره  دورافتاده  موريس نمودند. با وجود 
حضور بیگانگان در كشــور و مشكلاتِ 
عديده  ناشــی از اين حضور، اســتبدادِ 
رضاخانی به میزانی بود كه اين وضعیت، 
خوشحالی مردم را به دنبال داشت. همه  
باورهــا و اعتقاداتی كــه در طولِ دوران 
رضاخان، به ســخره گرفته شــده بود و 

رضاخانی داشت، سال ها در تبعید بود. مقارن با اشغال ايران، آيت الله 
خالصی زاده، به مبازرات خود قوت بیشتری بخشید و علیه انگلستان 
اقدام به ســخنرانی و دادنِ فتوا نمود كه اين مســئله، موجب تغییر 
محلِ تبعید او، در ارديبهشــت ماه ســال 1321ش، از تويسركان به 

كاشان گردد.
با حضورِ ايشــان در كاشــان، روحی تازه در كالبد مبارزات مردم 
متدين و دردمند، دمیده شد. يكی از اقداماتی كه در اين موقع صورت 

تعطیلی دبیرستان دانش دوشیزگان و 
استقرارِ دوباره  حوزه  علمیه در مسجد آقا 
بزرگ در سال 1323ش، نه تنها مهاجرت 
حســن نراقی و رخشنده گوهر به تهران 
را به دنبال داشــت كه اين مســئله، به 
عقده ای گلوگیر برای احسان نراقی، كه 
در اين زمان در ســنینِ آغازِ جوانی قرار 
داشت، تبديل گرديد، تا جايی كه يكی از 
دلايلِ اصلی روی آوردنِ خود به تفكرات 
ماركسیستی در اين دوران را، اين مسئله 

بر شمرد: 
»يك واقعه خانوادگی، به اين ترتیب 
كــه پدر من از يك خانواده روحانی بود. 
پس از ازدواج بــا مادر من، كه تحصیل 

منجمله سیدمحمد خالصی زاده ) آخوند مشكوك (، به كاشان آمده و 
به حمايت حزب اراده ملی، در آن زمان شروع به مبارزه با اين موسسه 
فرهنگی نموده و با هتاكی و تهمت، يك اقدام نوع پرورانه را لجن مال 
نمود و از اينكه دختران به مدرســه می روند، اين مطلب  ]را[ لطمه به 
دين و اسلام نشان داد و بالاخره در اثر تحريك مردم متعصب، پدر و 
مادر من ناگزير به بستن مدرسه شده و از كاشان مهاجرت كردند.« 1۵

احسان نراقی و تحصیلات 
دورانِ خردسالی احســان نراقی در مدرسه ای كه توسط مادرش 
تأسیس شده بود، سپری گشت. در همین محیط، زبان باز كرد و در 
میانِ دختركان دانش آموز، به بازيگوشی مشغول شد و زمانی هم كه به 
سن مدرسه رسید، دو سه سالی را در همان مدرسه به تحصیل پرداخت:
»تا كلاس چهارم ابتدائی، عده ای دانش آموزِ پســر هم با دختران 
رویِ يك نیمكت و پشــتِ يك میز به تحصیل ادامه دادند؛ ولی بعد 
به مدرسه پسرانه رفتند. پسرم احسان هم مدتی در مدرسۀ خودِ من 

تحصیل كرد و بعد به مدرسه پسرانه رفت.« 16
رشد و نموِ احسان نراقی در مدرسه ی دخترانه، به میزانی بر روحیات 
او اثر گذاشت كه پس از انتقال وی به مدرسه ی پسرانه، بعدازظهرها، خود 
را با شوق و ذوق به مدرسه  دخترانه می رساند تا با آنان همبازی شود: 
»من، آن زمان در مدرســه پهلوی درس می خواندم، بعدازظهرها 
ســاعتِ 4، با سرعت به مدرســه مادرم می آمدم و با دخترانِ مدرسه 
مادرم، والیبــال بازی می كردم. اصلًا تیپِ زندگی من، زندگیِ فرنگی 

بود. با دخترها و پسرها بزرگ می شدم.« 17
اين شــیوه  تربیتی، كه در جایِ خود به آن پرداخته خواهد شد، 
احســان نراقی را در دوران دانشــجويی در ژنو و تدريس در ايران، به 

مسائل اخلاقیِ حادّی مبتلا نمود.

***
* تعطیلی دبیرستان دانش دوشیزگان و استقرارِ دوباره  
حوزه  علمیه در مسجد آقا بزرگ در سال ۱۳۲۳ش، نه 

تنها مهاجرت حسن نراقی و رخشنده گوهر به تهران را 
به دنبال داشت که این مسئله، به عقده ای گلوگیر برای 

احسان نراقی، که در این زمان در سنینِ آغازِ جوانی قرار 
داشت، تبدیل گردید، تا جایی که یکی از دلایلِ اصلی 

روی آوردنِ خود به تفکرات مارکسیستی در این دوران 
را، این مسئله بر شمرد.

***

با شــدت با آن مقابله می شد، 
به صحنــه ی زندگی اجتماعی 
مردم بازگشــت. در اين موقع، 
آيت الله شــیخ محمد خالصی 
زاده، كــه از نوجوانی، به همراه 
پدرش كه از مراجع تقلید بود، 
در انقلاب 1920م عراق، حضور 
داشت و علیه انگلستان به مبارزه 
پرداخته بود، به ايران تبعید شد 
و در ايران نیز، به علت مبارزاتی 
كه در جريان قرارداد 1919م و 
پس از آن، در جريانِ جمهوريت 

كرده مدرسه دخترانه آمريكائی 
بود، به قصدِ خدمت به فرهنگ، 
از آرامشِ اوضاع زمان شاه فقید 
استفاده كرد و به كمك فرهنگ 
در كاشان، دبیرستان دخترانه ای 
افتتــاح نمودند. اين موسســه 
بارها از طــرف وزرای فرهنگ 
زمان شــاه فقید مورد تمجید 
قرار گرفته بود. پس از شهريور 
بیست، كه ظاهراً آزادی هائی به 
دست آمده بود و عده ای از اين 
آزادی ها سوءاستفاده می كردند، 

گرفت، تبديلِ دوباره  مسجد آقا بزرگ به حوزه  علمیه بود. عكس العمل 
اين اقدام، در نشــريه منشــور نور، به تاريخ چهارم ارديبهشــت سال 

1324ش، به شكل زير درج شده است: 
»در اين شهر، چنان بی دينی غلبه كرده بود كه مسجد آقا   ]بزرگ[، 
به شكل دبیرستان دوشیزگان تبديل شده بود. اين دبیرستان، وسیله 
اجراء شــهوات دشــمنان دين گرديده و زير قبه مسجد، كلاس درسِ 
رقص و موسیقی داير شده بود... بعد از وقايعِ شهريور، لله الحمد، مسجد 

از لوثِ بی عصمتی پاك شد و حوزه علمی در كاشان داير گرديد.« 14

به عنوان پدر وظیفه اش را مي داند، قول داد كه هر كاري از دستش بربیايد، 
انجام مي دهد. بعد يك روز میثم و امیر به خاطر مهتاب دست به گريبان 
شدند. كار اول به تهديد و بعد كتك كاري كشیده بود. هیچ كدام حاضر 

نبودند از اين خاطرخواهي دست بردارند. 
خانواده مهتاب در مقابل اين دو خواستگار سمج كه هر كدام ديگري 
را تهديد مي كرد، چاره اي جز ســكوت نديدنــد و عاقبت بعد از چندبار 

رويارويي جوان ها، كار به ريش سفیدها واگذار شد. 
يك روز معمول كه نه عید و نه جشن و تعطیلي بود، ريش سفیدها 
به خانه  مهتاب رفتند. آن شب میثم و امیر هر كدام در گوشه اي از محفل 
نشسته بودند. پیدا بود كه پسر دايي و پدر هر كدام براي به دست آوردن 
نظر دايي محراب خان امیركلايي تلاش كرده بودند اما كسي نمي دانست 
محراب خان كدام يك از جوان ها را شايســته تر تشخیص مي دهد. امیر 
دو سال از میثم بزرگتر بود و به جز اين مسئله هیچ ارجحیتي به میثم 
نداشــت . هر دو تصمیم داشتند روي زمین هايي كه براي خانواده مانده 
بود، كار كنند. ماه منیر در چغادك حاصلخیز زمین داشت و از شانس پدر 
زده بود و  بود كه تنها برادرش ، در بندرعباس كار و كاسبي خوبي به هم 
چشمداشتي به آن زمین ها نداشت . امیر هم از دايي فضل الله مقداري زمین 
به ارث مي برد، زمین هايي كه پدر آن را سهم مادرش ؛ ماه منیر مي دانست . 
ســاعت از 8 شــب گذشــته بود كه بعد از كمي حرف و صحبت ، 

محراب خان بالاخره تصمیمش را با احضار مهتاب گرفت . 
مهتاب با ســیني چاي وارد شد و به دايي كه ريش سفید همه بود، 

سلام كرد، بعد چشمان درشتش را زير انداخت و جلوي او ايستاد. 
رنگــش پريده بود، محراب خان در حالي كه به مهتاب نگاه مي كرد، 

گفت : 
- مهتاب عروس صابر است . هیچ حرفي نیست ! همین والسلام . 

با شنیدن اين حرف ها امیر تا بناگوش سرخ شد، انگار داشت از خشم 
خفه مي شد ولي جرأت نكرد چیزي بگويد. 

پدر در حالي كه تسبیحي در دست داشت و كنار دست محراب خان 
نشسته بود، با چشم اشاره اي كرد و میثم برخاست تا دست لاغر و پیر دايي 
محراب را ببوسد. محراب خان مردي لاغراندام بود كه صورتي استخواني 
داشت و دســت هايش مثل چرم چروكیده بود. او مُرفه ترين مرد فامیل 
و هفتاد و پنج ســال سن داشــت و مدام شخم مي زد، دانه مي كاشت و 
برمي داشت . انگار شیره زمین را تا قطره آخر مي مكید. میثم دست او را 

بوسید و دوباره پايین مجلس كنار دست جوان ترها نشست . 
آن طرف تر امیر سرش را زير انداخته و زير لب چیزي زمزمه مي كرد: 

»بر شیطان لعنت !« 
مهتاب كه رفت ، فضل الله برخاســت و در حالي كه نشــان مي داد، از 
محراب خان و تصمیمش دلخور است ، نگاهي از روي خشم به پدر انداخت . 
نگاهش به نگاه پدر گره خورد و هر دو بدون اين كه لب از لب باز كنند، 

چیزهايي زير لب به هم گفتند كه فقط خودشان شنیدند. 
فضل الله رفت و معلوم بود چیزي بیشــتر از دلخوري با خود مي برد. 

را براي پسرش ؛ امیر مي گیرد، به 
يكباره نظرش عوض شــد. حتي 
گفت كه پسرها با قبول مسئولیت 
ازدواج مرد مي شــوند و بعد براي 
اين كــه به میثم يادآوري كند كه 

* اما وقتي از میثم شنید که اگر دست نجنباند، 
دایي فضل الله مهتاب را براي پسرش ؛ امیر مي گیرد، 
به یکباره نظرش عوض شد. حتي گفت که پسرها 

با قبول مسئولیت ازدواج مرد مي شوند و بعد 
براي این که به میثم یادآوري کند که به عنوان 

پدر وظیفه اش را مي داند، قول داد که هر کاري از 
دستش بربیاید، انجام مي دهد. بعد یك روز میثم و 
امیر به خاطر مهتاب دست به گریبان شدند. کار اول 
به تهدید و بعد کتك کاري کشیده بود. هیچ کدام 

حاضر نبودند از این خاطرخواهي دست بردارند.

مجازات مي شد و رنجش براي پدر مي ماند. 
*** 

بعــد از ازدواج میثم ، نوبت عباس بود كه به تكاپو بیفتد، تا آن زمان 
هیچ كس نتوانســته بود بفهمد كه اين چهره آرام و تودار به چه چیزي 

فكر مي كند؟  
يك روز كه به دنبال عباس و رفقايش راه افتاده بودم توي خیابان هاي 
بوشــهر، دو چهارراه بعد از پهلوي ، توي كوچه  انارك پیچید و پشت در 

دولنگه خانه اي ايستاد و گفت : 
- خودش اســت ! همین جاســت ، اين خانه  دختري است كه دوست 

دارم ، پدرش سرهنگ است . 
ســبحان ، پســرحاجي تديــن هم با ما بــود، پدرش ســر چهارراه 

آجیل فروشي داشت و همه چیز را از قبل مي دانست . 
گوشه ديوار را گرفتیم و از كنار تیر چراغ برق گذشتیم ، چند درخت 
خزان زده شاخه هايشــان از روي ديوار خانه گذشته بود. عباس پايش را 
روي شاخه  درختي گذاشت و خودش را روي ديوار كشید، پشت سرش 

- ابله ! پدرش سرهنگ است . 
مي آيد دختــرش را به تو بدهد؟ 
دختــره هم كــه بخواهد پدرش 

نمي گذارد. 
- هیچ كــس نمي تواند، مانع 

ما دو تا شود. 
- انگار تو توي اين مملكت زندگي نمي كني ، بدبخت او نظامي است ، 
اگــر حتي بو ببرد كه دور و بر دخترش پرســه مي زني ، خاكت را توبره 
مي كنــد. تو حتي نمي تواني فكرش را بكني كه اين بابا چه كارهايي كه 

نمي تواند بكند! 
عباس پوزخندي زد: 

ـ نه بابا! يك سرهنگ ترياكي و اين همه ابهت ؟ 
سبحان كه حالا بر سر وجد آمده بود، در حالي كه اطرافش را ورانداز 

مي كرد، صدايش را پايین آورد و گفت : 
ـ بله همین جناب ســرهنگ به قول تو ترياكي ، دستش به جاهايي 

بند است كه يك شبه تو را به جايي مي فرستد كه عرب ني مي اندازد! 
عباس با بي اعتنايي گفت : 

ـ زر مفت مي زني سبحان ! تو از كجا اين چیزها را مي داني ! 
سبحان با لحني مغرور جواب داد: 

ـ خب ما اينیم ! 
عباس كه ســعي مي كرد، از روي درخت ســر نخورد، چهره در هم 

كشید و پرسید: 
ـ خب حالا! فهمیدم ! بقیه اش ! 

سبحان با همان ژست قبلي جواب داد: 
ـ آهان ! من يك پســر عمو دارم كه نظامي اســت . قبلا براي همین 
جناب سرهنگ كار مي كرد. اين جناب سرهنگ قبلا كه سرهنگ نبود. 
اولش يك ســرگرد ترياكي بود كه مــواد مخدر قاچاق را مي گرفت . بعد 
چنــد نفر از مأموران مورد اعتماد آقــا اين مواد را به خانه اش مي بردند، 
از جمله پســرعموي ما. آقا كه شما باشي پسرعموي من تعريف مي كند 
كه اين بابا هم مواد را پا بســاطي اين مقام و آن مقام مي كرد تا هوايش 
را داشته باشــند. از قضا پسرش بر سر يك موضوع خانوادگي پدرش را 
لو مي دهد و وقتي مأمــوران مبارزه با مواد مخدر به خانه اش مي ريزند، 
مقدار زيادي كوكائین پیدا مي كنند. جناب سرگرد را مي گیرند اما همان 
دوستان پابســاطي به دادش رسیدند و قضیه اين طور فیصله پیدا كرد 
كه يكي از مأمورها اعتراف كرد كه كوكائین گرفته شــده را او اشتباهي 
به جاي خريد خانه ســرگرد، به آن جا برده ، به خاطر اين تقصیر، مأمور 
بیچاره را به زندان انداختند اما كمي بعد جناب ســرگرد كه سبیل اين 
و آن را خوب چرب كرده بود، ســرهنگ شد و حبس مأمورش را خريد. 
حالا تو خیال مي كني چنین كسي به تو آدم يك لا قبا دختر مي دهد؟ 
عباس از ديوار پايین پريد، دســت هايش را توي جیب هايش فرو برد 
و از ما دور شــد، شانه هايش به نظر افتاده مي آمد، انگار به خاطر چیزي 

كه نبود، شرمنده بود. 

خانواده ای در مقابل ۲ خواستگار سمج!

 ثبت و امضاء ذيل دفاتر تكمیل گرديده كه خلاصه آن به شرح زير 

جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

- موضوع مؤسسه: اجرای مصوبه شورای سیاست گذاری دفتر مقام 

معظم رهبری مبنی بر تأســیس بنیاد بین المللی عاشورا به منظور 

نشر و گسترش فرهنگ حیات بخش عاشورا و ايجاد جريان مستمر 

و پويا در حوزه بســط و گسترش ســیره امام حسین)ع( در خارج 

از كشور تقويت بنیان ها و توان علمی نهادهای فرهنگی و مبلغین 

دينی در جهت احیای فرهنگ عاشــورا، شناسايی و بهره گیری از 

ظرفیت نخبگان فرهنگی خارجی كشــورهای هدف، بومی ســازی 

نهادهای فرهنگی و افزايش فعالیت های آموزشی در خارج از كشور

- مدت مؤسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

- مركز اصلی مؤسســه: تهران- بلوار كشاورز- روبروی پارك لاله- 

نبش خ قدس- پ 228 به كد پستی 14176۵3741

- سرمايه مؤسسه: ندارد

- اولین مديران مؤسسه: محمد حسن اختری به سمت رئیس هیئت 

مديره به شماره ملی 4609۵72737 و محسن محمدی عراقی به 

ســمت نايب رئیس هیئت مديره به شماره ملی 47228437۵9 

و مصطفی مرســلی به ســمت مديرعامل و عضو هیئت مديره به 

شــماره ملی 61۵962۵7۵6 و مهدی اهری مصطفوی به ســمت 

خزانــه دار و عضو هیئت مديره به شــماره ملی 0043674119 و 

سید علی قاضی عسكر به سمت عضو هیئت مديره به شماره ملی 

128۵469۵۵0 و علیرضا اعرافی به ســمت عضو هیئت مديره به 

شماره ملی 4489243693 برای مدت دو سال انتخاب گرديدند.

- دارندگان حق امضا: كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانكی با 

امضای مديرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس 

هیئت مديره همراه با مهر بنیاد معتبر می باشد.

- اختیارات مديرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی: رضا سعید محمدی به شماره ملی 00328163۵9 

به سمت بازرس اصلی برای مدت يك سال انتخاب گرديدند.

- روزنامه كثیرالانتشــار كیهان جهت درج آگهی های بنیاد تعیین 

گرديد.

بموجب مجوز شماره ۵4846 مورخ 94/4/31 وزارت كشور

تأسیس مؤسسه غیرتجاری بنیاد بین المللی عاشورا در تاریخ 1394/6/24 
به شماره ثبت 36774 به شناسه ملی 14005229769

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1394/4/22 تصمیمات ذيل اتخاذ شد:

روزنامه كثیرالانتشــار كیهان جهت نشر آگهی های شركت 

انتخاب شد.

آقای رشــید فرجی درخانه شــماره ملی ۵169436۵13 و 

آقای علی فرجی درخانه شــماره ملــی 0068081189 و 

آقای حمیدرضا فرجی درخانه شماره ملی 0081۵۵1۵2۵ 

به ســمت اعضاء هیئت مديره برای مدت دو ســال انتخاب 

شدند.

آقای علی صادقی گوغری به شــماره ملی 307147۵9۵0 

به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید رمضانی به شماره ملی 

04۵3378226 به عنوان بازرس علی البدل برای يك سال 

مالی انتخاب گرديد.

با ثبت اين مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، 

انتخــاب بازرس، انتخــاب روزنامه كثیرالانتشــار، تصويب 

ترازنامــه و صورت هــای مالــی، انتخاب و تعیین ســمت 

هیئت مديــره انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 

الكترونیك شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبــت و در پايگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پرتو راه سالمان 
سهامی خاص به شماره ثبت125154

 و شناسه ملی10101685997 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مناقصه 
دومرحله ای

شماره ۲۲/ م5 /۹4
بهینه ســازی  و  نگهداری  عملیــات  موضوع:  
شــبكه های كابــل و هوائــی و فیبرنــوری و 
سیستم های ACCESS مركز مخابرات آدران 
- وهن آباد- شــهید باهنــر- آلارد- نجم آباد- 
نصیرآباد قاجار- مهديه )محور يك رباط كريم(.

اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران

شرکت مخابرات استان تهران
)سهامی خاص(

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات 
استان تهران به نشانی WWW.TCT.IRمراجعه فرمائید.

شماره پرونده ۹4۱۱7 
آگهی ابلاغ وقت دادرسی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 

خواهان عباس احمديان مقدم ف علی اصغر
خوانده: نهضت اله وحیدی

خواسته مطالبه وجه به مبلغ 19۵/000/000 ريال به انضمام كلیه خسارت های 
داوری و تاخیر تأديه در تاريخ 94/8/2۵ خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده/
خواندگان به شرح خواسته فوق الذكر بدين شعبه تقديم كه به شماره فوق ثبت 
و برای روز يكشنبه مورخ 94/10/6 ساعت 10 فوق رسیدگی تعیین گرديده و با 
توجه به اينكه تعداد خواندگان غیرمحجور حسب درخواست خواهان و موافقت 
دادگاه مســتندا به ماده 74 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در روزنامه كثیرالانتشــار 
آگهی خواندگان مذكور می توانند از تاريخ نشر آگهی جهت و تحويل نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در اين شعبه حضور بهم رسانند. بديهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا جلسه جهت استماع شهادت شهود 

و گواهی گواهان تعرفه شده خواهان می باشد.

                مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش کهک

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی تولیدی خاص ایثارگران کارکنان 

جهاد کشاورزی ورامین

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ایثارگران
کارکنان جهاد کشاورزی ورامین

بدينوســیله از كلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول كه راس ســاعت 12 روز سه شنبه مورخه 1394/9/24 در محل نمازخانه مديريت 

جهاد كشاورزی شهرستان ورامین تشكیل می شود حضور به هم رسانند.
يادآوری می شود.:

در صورتیكه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال 
رای از ســوی خود را به نماينده تام الاختیار خود واگذار نمايد در اين صورت هیچ كس 
نمی توانــد نمايندگی بیش از 2 عضو را بپذيــرد همچنین برگه های نمايندگی مزبور با 

امضاء رئیس هیئت مديره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
لازم به ذكر است كه مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت يافتن و عدم مغايرت با 

ضوابط قانونی برای كلیه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- تصمیم در خصوص تصويب و تطبیق اساسنامه 

رئیس ثبت اسناد و املاک نوشهر
فرامرز کلبادی نژاد

»آگهی تحدید حدود«
»اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر«

نظر به اينكه ششــدانگ مورد تقاضا ذيل كه تقاضای ثبت آن در راستای قانون تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی پذيرفته شده و آگهی نوبتی آن در اجرای ماده 3 قانون مزبور منتشر گرديد و تاكنون تحديد حدود 
آن بعمل نیامده بموجب ماده 13 قانون مارالذكر آگهی تحديد حدود آن به شــرح ذيل راس ســاعت 9 صبح وقت 
اداری به تاریخ ۹4/۹/۲8 روز شنبه در محل وقوع ملك صورت می گیرد به مالكین و مجاورين و دارندگان حقوق 
احتمالی و يا نمايندگان قانونی آنها خطار می شود در موعد مقرر در محل وقوع ملك حضور يابند چنانچه نسبت به 
حدود وحقوق ارتفاقی املاك مورد تحديد اعتراضی دارند می توانند پس از تنظیم صورت مجلس تحديدی به مدت 
30 روز اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت تســلیم و رســید دريافت دارند و ظرف مدت يك ماه پس از آن گواهی 
طرح دعوی از محاكم قضايی اخذ و به اداره ثبت محل تحويل نمايند در صورت عدم اعتراض و يا عدم ارائه گواهی 

طرح دعوی پس از انقضاء مدت قانونی اداره ثبت به تكلیف قانونی خود نسبت به صدور سند اقدام خواهد نمود.
بخش دو قشلاقی

مرتع خشکرود غربی پلاک ۳ اصلی
پلاك 141 فرعی از 3 اصلی - آقای حامد خزايی پول به شناســنامه شماره 3136 كد ملی 4323060۵۵6 صادره 
قزوين فرزند مختار در ششــدانگ يــك قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 21۵/38 متر مربع تاريخ تحديد 

حدود 94/9/28
تاريخ انتشار 94/9/7

۱۱68م الف۹4/۲864/م الف

خواهان/ شــاكی فرخ يغمايــی و فريدون يغمايــی و فريده يغمايی دادخواســتی به 
طرفیت خوانده/ متهم ســیدمهدی سیادت و ســادات بگم سیادت و نرگس سیادت و 
حمیده ســیادت و ناهید سیادت و قدمعلی يحیی زاده و درخشنده سیادت به خواسته 
خلع يد و مطالبه خســارت و ابطال ســند رسمی )موضوع ســند ملك است( تقديم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرســتان گرمسار نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان گرمسار واقع در اســتان سمنان- گرمسار- بلوار 
شهید بهشتی- دادگســتری شهرستان گرمسار- كد پســتی: 3۵817۵11۵7 تلفن: 
17-34224816 )كــد 023( ارجــاع و بــه كلاســه 94099822۵0400287 ثبت 
گرديده كه وقت رســیدگی آن 1394/10/9 و ســاعت 11:00 تعیین شــده است. به 
علت مجهول المكان بودن خواند گان و درخواســت خواهان/ شاكی و به تجويز ماده 73 
قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثیرالانتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشــانی كامل خود نســخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

دادخواست

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(
شهرستان گرمسار- شقاقی

متن آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده كلاسه 94099826۵6201۵62 اين شعبه بهمن مختارجوزانی فرزند محمد به اتهام سرقت 
خودرو تحت تعقیب قرار گرفته اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
174 قانون آئین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا ظرف 
مهلت 30 روز پس از انتشــار اين آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در اين شعبه حاضر گردد. بديهی 

است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 فجر کرج- حسین رضایی

م الف ۲8۹۹8كرج- میدان آزادگان- ابتدای خیابان برغان- خیابان شهید محمدی

»آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر«
برابر رأی شماره 13946031000700767 مورخه 94/8/3 تحت كلاسه پرونده ۵37/92 
هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر تصرفات مالكانــه و بلامعارض متقاضــی آقای نعمت اله 
صالحی سويری به شناســنامه شماره 2۵2 كد ملی 220037۵077 صادره نوشهر فرزند 
محمدحسین در ششدانگ يك قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 367/70 مترمربع 
پلاك 18 اصلی واقع در قريه شــكريكلا بخش يك قشلاقی كران حوزه ثبت ملك نوشهر 
محرز گرديده است، لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شــود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدور ســند متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و املاك محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی اســت درصورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹4/۹/7                       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹4/۹/۲8
رئیس ثبت اسناد و املاک نوشهر- فرامرز کلبادی نژاد

۹4/۲865 /م الف

»آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر«
برابر رأی شــماره 139460310007007014 مورخه 94/7/18 تحت كلاســه پرونده 
808/93 هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی نوشــهر تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضی آقای 
حامد خزايی پول به شناســنامه شــماره 3136 كد ملی 4323060۵۵6 صادره قزوين 
فرزند مختار در ششدانگ يك قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 21۵/38 متر مربع 
پلاك 3 اصلی واقع در مرتع خشــكرود غربی بخش دو قشــلاقی حوزه ثبت ملك نوشهر 
محرز گرديده است، لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شــود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدور ســند متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و املاك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است درصورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹4/۹/7                       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹4/۹/۲8
رئیس ثبت اسناد و املاک نوشهر- فرامرز کلبادی نژاد

۹4/۲87۲ /م الف

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

امین علی رضائی - نام پدر: محسن - نشانی: تهران- میدان انقلاب کارگر شمالی 4راه نصرت - پ8
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم

زهره نوروزی - نام پدر: - نشانی: شهرستان بوئین زهرا - شهرک مدرس خ ولی عصر جنب حسینیه
بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به  شماره 9410092890100110 و شماره دادنامه مربوطه 9309972890100617 
محكوم علیه محكوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ريال اصل خواسته، مبلغ يكصدوشصت وپنج هزار ريال هزينه دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر تاديه از تاريخ 93/4/10 )سررســید( لغايت اجرای حكم كه وفق شــاخص اعلامی بانك مركزی 
توســط اجرای احكام محاســبه وصول و در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت كارسازی شود. در ضمن رای 

اصلاحی ضمیمه می باشد.
محكوم علیه مكلف است از تاريخ ابلاغ اجرائیه: 

1- پس از ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.

3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد نداند بايد 
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعلام نمايد. هرگاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد لیكن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خلاف واقع از دارايی خود بدهید بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 

باشد به مجازات حبس از 61  روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.
4-  عــلاوه بــر موارد بالا كه قســمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باشــد به قانون اجرای احــكام مدنی و قانون آيین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۲ شورای حل
 اختلاف شهری بوئین زهرا استان قزوین - چگینی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم جواهر روزبهی كیفته فرزند علی نجات به ش ش 421 به شــرح دادخواســت به كلاســه 
149/94/ش ح1 از اين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شــادروان علی نجات روزبهی كیفته فرزند جانعلی به ش ش 94 در تاريخ 1369/1/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1ـ زهرا چركسی 
فرزند عبدالحســین به ش ش 17 متولــد 1306 صادره از آباده )همســر متوفی( 2- فلك ناز 
روزبهی كیفته به ش ش 194 متولد 1327، 3- امیدعلی روزبهی كیفته به ش ش 422 متولد 
1348، 4- نــوروز روزبهی كیفته به ش ش 369 متولــد 1344، ۵- خانعلی روزبهی كیفته به 
 ش ش 307 متولد 1338، 6- جواهر روزبهی كیفته به ش ش 421 متولد 1346، همگی صادره 

از سمیرم- كیفته )فرزندان متوفی( و لاغیر. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هركســی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین آگهی 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.
ابوالحسنی زارع
 قاضی شورای حل اختلاف و رئیس شورای حل اختلاف شهرستان سمیرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای موســی رضائی فرزند نورعلی به ش ش 4۵ به شــرح دادخواست به كلاسه 148/94/ش ح1 از 
اين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان نورعلی رضائی 
فرزنــد داراب به ش ش 866 در تاريخ 1388/8/12 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نساء رضائی فرزند جوزعلی به ش ش 1۵9۵ متولد 134۵ 
صادره از سمیرم- ونك )همسر متوفی( 2- فرحناز رضائی به  ش ش 3433 متولد 13۵۵، 3- گل بناز 
رضائی به  ش ش 2303 متولــد 1344، 4- مريم رضائی به  ش ش 3960 متولد 1361، ۵- صغری 
رضائــی به  ش ش ۵1 متولد 13۵8، 6- زهرا رضائی به  ش ش 14 متولد 13۵7، 7- علی رضائی به  
ش ش 2302 متولــد 1344، 8- يحیی رضائی به  ش ش 2928 متولد 13۵0، 9- علی جان رضائی 
به  ش ش 39۵ متولد 1366، 10- عیسی رضائی به  ش ش 34 متولد 13۵3، 11- موسی رضائی به  

ش ش 4۵ متولد 1360 همگی صادره از سمیرم- ونك )فرزندان متوفی( و لاغیر.
اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهی می نمايد تا 
هركســی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.
ابوالحسنی زارع
 قاضی شورای حل اختلاف و رئیس شورای حل اختلاف شهرستان سمیرم

اجرائیه

محكوم به
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  مربوطــه  حكــم  اجــرای  درخواســت  بموجــب 
9309973837301099 محكوم علیه محكوم اســت به حضور در يكی از محاضر اسناد 
رسمی و انتقال سند رسمی مالكیت يك دستگاه خودرو سواری پرايد به شماره انتظامی 
98۵ه۵2 ايــران 13 به نام محكوم لــه و همچنین پرداخت مبلغ 1۵00000 رياب بابت  

حق الاجرای دولتی در حق صندوق دولت.
محكوم علیه مكلف است از تاريخ ابلاغ اجرائیه:

1- پس از ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.

3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعلام نمايد. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به 
بوده ايد لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خلاف واقع 
از دارايی خود بدهید بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 

مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.
از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باشد به قانون  4- علاوه بر موارد بالا كه قسمتی 
مفاد  و همچنین  مدنی مصوب 79/1/21  دادرسی  آيین  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای 

قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید.

مشخصات محکوم له/محکوم لهم:
عباس مظاهری- نام پدر: محمد- نشانی: روستای شوراب صغیر

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: فاطمه ستوده- نام پدر: - نشانی: مجهول المکان

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری  بخش سامان - سجاد بنی اسدی

دادخواست
خواهان/ شــاكی امین مومنی شهركی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم 
محمد محمدی به خواســته تقديم دادگاه های عمومی شهرســتان شهرستان 
شــهركرد نموده كــه جهت رســیدگی به شــورای حل اختلاف شــماره 4 
شهرستان  ها شــهركرد واقع در شهركرد خیابان كاشانی دادگستری شهرستان 
شــهركرد- مجتمع شــوراهای حــل اختلاف شــهركرد ارجاع و به كلاســه 
940998384440019۵ ثبــت گرديده كه وقت رســیدگی آن 1394/10/7 
و ســاعت 1۵ تعیین شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های 
عمومــی و انقلاب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثیرالانتشــار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطلاع 
از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشــانی كامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 

گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختلاف
شماره 4 شهرستان شهرکرد

متن آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده كلاسه 94099826۵6200891 اين شعبه عیسی تقی پور فرزند - به اتهام توهین تحت 
تعقیب قرار گرفته است. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا ظرف مهلت 
30 روز از انتشار اين آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در اين شعبه حاضر گردد. بديهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر کرج - حسین رضایی

کرج- میدان آزادگان- ابتدای خیابان برغان- خیابان شهید محمدیم الف۲6۹7۹


